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 جاي افسوس خواهد بود كه ذوالفقار علي»
 «در نيام وزبان آقاي دهخدا در كام باشد

 محمد قزويني

 

 غلامحسين يوسفي
 

انگيزي است كه دو نويسندة منتقد و ظريفِ زبااِِ ااسسا  تصادف شگفت

اكبر دهخدا. هر دو اند: عبيد زاكان ، و عل هردو دس اصل از شهر قزوين برخاسته

اند. اكار هاردو بين ، اوضاع سوزگاس خود سا به باد انتقاد گراتها نهايت ژسفتن ب

ياب و دقيق، و قلمشااِ شايرين و زنزيمياز اسات و بساياس يرتاهرير. هاردو نكته

اند. اما جاي نهادهاند و يراسي ماندن  از خود بهنويسندة اجتماع  خوش دسخشيده

 اينك سخن دس باب دهخداست.

و دهخادا و « صوساساراايل»ت ايراِ، نام سوزناما  مها  دس تاسيخ مشروزي

نوشت ا مقالات انتقادي و سياس  او ا كه به صوست اكاه  دس اين سوزنامه م 

يايير. بخصاوك كاه ميارزا جهانگيرخااِ نه اراموش شدن  اسات و ناه جداي 

                                                           

.525تا  513صص  1349*. مجل  ادبيات و علوم انسان  مشهد، سال شش ، شماسة سوم، يائيز   
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و  (1)صوساسراايل، يك  از دو تن مديراِ اين سوزناماه، دس ساه يزادي شاهيد شاد

يااد يس ز »تر گشت و دهخدا نيز دس ايام تبعيد خود از ايراِ شعر معاروف زهيريوا

كه دس تاسيخ شعر معاصر ااسسا  مكارس  (2)سا دس سراي او سرود« شمع مرده ياد يس

 شود.از اين قطعه ياد م 

اي وااار اكبر دهخدا علاوه بر استعدادي دسخشااِ، از داناس سارمايهعل 

ها ها برد و دس كشاكس وقاايع يياات تجرباههرهداشت. از محضر استاداِ عصر ب

اندوخت.اوضاع عصر مشروزيت ا كاه اياراِ سا تكاان  ساخت داد ا بادو نياز 

دست گيرد و بلندنام گردد. اما كاس اندازد و قل  بهارصت بخشيد قريح  خود سا به

 وتوايق بزسگ او دس اين بود كه نويسندة ماردم شاد و دس جناي ميااِ اساتبداد 

 انب ملت سا گرات.يزادي ج

اي از ملاكااِ . دس خاانواده(3)دهخدا عمري دساز ياات: هفتاد و هشت سال

سات متوسط قزوين به دنيا يمد. مولدش تهراِ بود. دس ده ساالگ  يادسش سا از د

ا  كه از اضلاي عصر بود داد ول  شيخ غلامحسين بروجردي، معل  و مرب  او ا

از  نيكو از خود باه جااي نهااد. دهخادا و يروسش وي تهريري اراواِ و دس تعلي 

يس دس مدسس  سياس  تهراِ به تحصيل يرداخات. دس هماين اياام دس ادبياات يِ

ااسس  چنداِ ييشرات كرده بود كاه محمديساين اروغا ، معلا  ادبياات ايان 

ارمود. دس همين مدسسه بود كه برخا  از مدسسه، گاه دهخداسا مهموس تدسيس م 

واسط  همسايگ  باا ارانسوي يموخت و از يسن اتفاق بهعلوم جديد و نيز زباِ 

 ا برد.يبادي از محضر وي سودهادي نج هالله ياج شيخ ييت

الدول  غفاسي، سفير ايراِ دس بالكااِ، باه اسوياا دهخدا همراه معاوِسپس 

سات و دو سال دس يِ دياس بخصوك دس وين زيست و زباِ ارانسوي سا كااملتر 
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جديد يشناتر شد. تا اين تاسيخ دهخدا توانسته بود از دسس  ارا گرات و با نعاسف

جمع  از دانشمنداِ معروف عصر بهره گيرد و نيز سفر به اسويا و دانساتن زبااِ 

ارانسوي دسي بزسگ بر سوي او گشود كه با دنياي ييشرات  عصر خود يشنا شاود 

 هاي مردم وزن خود سا دسيابد.ماندگ و عقب

باز گشت تجرب  بزسگ زنادگ  او يغااز شاد. ايناك وقت  دهخدا از اسويا 

 شروع دوسة مشروزيت بود. دهخداي جواِ نيز با سري يرشوس باه يزاديخواهااِ

خاِ تبرياازي ناماا  هفتگاا  ييوساات. بااا جهانگيرخاااِ شاايرازي و مياارزا قاساا 

اي سياس  و اكااه  و از نرار . صوساسراايل نامه(4)كردصوساسراايل سا منتشر م 

تكميال معنا  مشاروزيت و يمايات »و مؤرر بود و هدف خود سا  انتقادي قوي

دانسات. م « مجلس شوساي مل  و معاونت سوستايياِ و ضعفا و اقرا و مرلومين

اي بااود كااه سسااماو دس كوچااه و بااازاس بااه دساات گويااا اياان اولااين سوزنامااه»

س بيادا . از اين سو دس(5)«ساتم سيل  ازفال به اروش واروشها و غالباو به سوزنامه

 سزا داشت.كردِ مردم تهريري به

زنزيمياز ترين قسمتهاي صوساساراايل مقاالاتِ ترين و يرخوانندهدسخشاِ

نوشات و هما  م  (6)«دخاو»باه امضااي « چرند يرناد»دهخدا بود كه زير عنواِ 

داد. بعلاوه تاا يِ زمااِ دس شدت موسد انتقاد قراس م مراهر اساد يِ سوزگاس سا به

نويسا  سابك نويساندگ  قادي  يعنا  يوسدِ   ازجمله دس سوزنامهادبيات ااسس

هاي مسجع و مطنطن بيشتر مرسوم بود ول  گرايس صوساسراايل باه زبااِ جمله

تنها زنده و مهنوس مردم و ترك تكلُّف و به قل  يوسدِ لغات و تركيبات عاميانه نه

ااازود بلكاه از  اين سوزنامه سا به مياِ تودة مردم برد و بر شاهرت و محباوبيتس

عوامل  بود كه سبك نثر ااسس  سا دگرگوِ كرد. دس اين كاس تهرير عمده از اكر و 
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كرد و به زبااِ ماردم و باراي قل  دهخدا بود كه دسدهاي مردم سا خوب يس م 

يروا،. اشعاس اجتماع  دهخادا نياز دس صوساساراايل نوشت، صريح و ب مردم م 

توانسات ساه اي چنين يرزراداس و انتقادي نم شد. بديه  است سوزنامهمنتشر م 

 خود سا به يزادي دنبال كند چناِ كه چهاسمين شماسة يِ توقيف شد.

صوساسراايل يك ماه و ني  تعطيل بود سپس باا تمهيادي، دوبااسه منتشار 

ها . ق. جمعاو س  و دو شماسه به زبع سسايد  1326الاول  جمادي 22گشت و تا 

نرير داشات ولا  باا شاهيد شادِ ميارزا اج و سونق  ك و دس تمام اين مدت سو

 جهانگيرخاِ عمر صوساسراايل ه  دس ايراِ ياياِ گرات.

محمدعل  شااه قاجااس ياس از قتال ميارزا جهانگيرخااِ و تنا  چناد از 

زلباِ سا باه اسوياا يزاديخواهاِ و بمباساِ و تعطيل مجلس، گروها  از مشاروزه

ا محمد قزوينا  . دس ياسيس دهخدا ب(7)خدا بوداكبر دهتبعيد كرد از يِ جمله عل 

 معاشرت داشت. ينگاه به سويس سات. دس ينجا دنبال كاس دوست شاهيد خاود سا

س دسه شماسه از صوساسراايل سا منتشر كرد. « اي وسدِ»گرات و دس شهر كوچك 

ل  شماسة اول دوسة دوم صوساسراايل با هماِ شيوة زنز خود به شدت به محمدع

ي ه قاجااسه برد. دس دو شماسة بعدي نيز چنين كرد و دس انتقاد از دستگاميرزا يمل

هخدا از تالاش بااز د. بازه  (8)تر داد سخن دادو اساد اوضاع ايراِ هرچه صريح

ينجا  اِ مقي نايستاد و عازم استانبول شد. دس اين دياس با يايمردي گروه  از ايراني

ِ كاه ه شماسه اداماه يااات. ياس از يسا منتشر كرد كه تا يانزد« سروش»سوزنام  

ز مجاهداِ ييروز شدند و تهراِ سا گراتند و محمدعل  شاه خلاع شاد، دهخادا ا

ماد و تهراِ و كرماِ به نمايندگ  مجلس شوساي مل  انتخاب گرديد و به ايراِ ي

 به مجلس سات.
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ا بود ا كه اوضاع ايراِ نيز دسه  سيختهالملل اولهاي جني بيندس يشفتگ 

زيست. جناي كاه تماام هخدا دس يك  از قراي چهاسمحال بختياسي دس انزوا م د

نگاسي و نويسندگ  هاي سياس  و نيز سوزنامهشد به تهراِ يمد ول  ديگر اعاليت

دس مسائل اجتماع  و شاعري سا باه يكساو نهااد و يكسار باه كاسهااي ادبا  و 

 ست معاسف و سياست. دس سالهاي بعد چندي سياست داتر وزا(9)ارهنگ  يرداخت

مدسس  علوم سياس  سپس سياست مدسس  عاال  يقاوق و علاوم سياسا  بادو 

واگياس شد و دس قسمت عمدة يخر عمر منحصاراو باه مطالعاه و تحقياق اشاتغال 

 ها . ق.( دس تهراِ دسگيشت. 1375ها . ش. )=  1334داشت تا دس 

نگيز باود. ادهخدا دس زندگ  ادب  نيز مردي يرتلاش و با يشتكاسي شگفت

ت دس دس سراسر عمر خود از كاس و كوشس باز نايستاد چناِ كه يت  دس ايام عزلا

القاوانين چهاسمحال بختياسي به تهليف ارهني ارانسه به ااسس  دسات زد و سو 

و  مونتسكيو سا ترجمه كرد. يراس معاروف و گرانقادس او ازجملاه امثاال و يكا ،

ااسسا  كاه تصاحيح كارده، و مقاالات  ثارنامه، و متوِ متعددي از شعر و نلغت

است  ع چهل و ينج سال  او دس ادب ااسس تحقيق  كه نوشته ياصل مطالعه و تتبّ

دا رض يِ كاه دهخاغا. (10)زمينو نموداس عشق  سرشاس به زباِ و ارهني اياراِ

وِ همچناِ كه دس كاس سياست يهلواِ ميداِ و دس نويسندگ  شهرة دوساِ بود چا

ادب  وي يوسد ياي  دانشس به جاي  سسيد كه او سا دس اضال وبه مطالعات ادب  س

بااا صااايب باان عبّاااد مقايسااه كاارده و دس ادبيااات ااسساا  داساي تساالط زياااد 

خواناده  (13)«يسااهركول»ش سا اراري لغت نامه (12)و لوي  ماسينيوِ (11)انددانسته

 است.

خدا و اين مقدمه عرض شد تا يادي شده باشد از اراز و نشيب زندگ  ده
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تجاسب  كه براي او ياصل شد. اما غرض عمده از اين بحا  برسسا  مجموعا  

 .(14)«چرند يرند»مقالات اجتماع  و انتقادي اوست به نام 

* 

هاي دهخدا ذوق  لطيف داشت بخصاوك دس زنزنويسا  و ياااتن جنباه

خواهد و از هار كسا  سااخته ياب  استعداي خاك م مضحك هرچيز. اين نكته

هاي خاود لطاايف  از كنند دس سخناِ و نوشاتهن  هستند كه سع  م نيست. كسا

مازه نويسند سارد و ب گويند و م اين قبيل عرضه كنند ول  چه بسا كه ينچه م 

ها بين، تناقضاي سوشن داسد با نگاه  باسيكاست. اما يِ كه دس اين زمينه قريحه

نماياد. دس  ف  تمام بياِ مكند و با لطانگيز زندگ  سا كشف م هاي خندهو جلوه

اكبر دهخدا و صاادق هادايت سا از ايان خصيصاه مياِ معاصراِ شادسواناِ عل 

 بيني .وس م بسياس بهره

دس يراس شعر و نثر دهخدا اين ذوق لطيف تاومم شاده اسات باا نررگااه  

انتقادي و اجتماع . به عباست ديگر علاق  او به مسائل جامعه و همدسدي با مردم 

يمده است كه زنزي اجتماع  از قل  او بتراود و دس ادبيات ااسس  يادگاس  موجب

اصولاو ذوق و قريح  دهخدا دس شعر و »بماند. دكتر سعدي يذسخش  نوشته است: 

نثر جدي و عاميانه و يت  دس محاوسات عادي بيشتر به زناز و كناياه و انتقااد از 

ت ايان امار دس محايط اوضاع اجتماع  سغبت داشت و چوِ موجبات و مقتضايا

تر باود زباع و صدس مشروزيت با وجود موانع و مخازرات سياس  مختلف يماده

اقتضاي اوضاع و ايوال و يا باه هاردو جهات خود يا بهاستعداد يرماي  او خود به

گرايش  به سرودِ و نوشتن شعر و نثر اجتماع  و انتقادي، جدي و اكاه ، ييدا 

ول  بديع، دس نهايت يختگ  و سلاست و سادگ   شماسهاي  انگشتكرد و نمونه
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و ارربخشاا  و مقبولياات يديااد يوسد... بااا سااپري شاادِ يِ دوسه و مقتضاايات و 

 .(15)«امكانات يِ ه  ناچاس دم دسكشيد

نموداسي است از « شاءالله گربه استاِ»وصف بسياس زيباي  كه دهخدا دس مثنوي 

 . ..ادياستعداد شگرف او دس خلق اشعاس زنزيميز انتق

همين منرومه است كه تحسين محمد قزوين  سا سخت برانگيختاه و يِ سا 

 .(61)شمرده است« ب  هيچ گفتگو شاهكاسي از شاهكاسهاي ادب  امروزه»

ط سامّم، و (71)«دانا  دانا »هاي سنج سا دس منرومهاين زبع شوخ و نكته 

باه هاوش  خااك باه سارم بچاه»، و شعر اكااه  (81)«يكبلاي»اكاه  و انتقادي 

شانوي  كاه دس زارز يخاتن بيني . ماثلاو از زبااِ زِ دهقاان  م نيز م  (19)«يمده!

 اسنجاِ خلاا  نيست و همه يك سس  داسند:

 الاجتماعنه كلام است و نه عل 

 (02)كه به هر دكاِ دگر باشد متاع  

است و دس « يقاس سلف الصدق ياج»، ياك  اتك «بكيب دنداِ»و يا دس مثنوي 

 كه به جاي است نوز»س برخ  از مرشداِ گراتاس بح  زعفر جنّ  هستند مجلس

 .(12)«يا مرده است؟!

چه ينها كه به لباس زنز و شوخ  يماده و چاه اشاعاس  ،دس هم  اين اشعاس

جدي دهخدا ا توجه دقيق گوينده باه مساائل اجتمااع  و همادل  او باا ماردم 

صوساسراايل، جرم يِ شهيد سا  كشيده باسز است. دس سراي ميرزا جهانگيرخاِست 

شمرد كه گراتاس تيغ جلاد شده است و از گناه قاوم نااداِ ستاي  م يزادي سا يق

سر ييد. با مرغ سحر و كند. يسزويس يِ است كه سياهكاسي شب تاس بهشكوه م 

اي كه سس  ست  برااتد و خدا، خداي  از كودك دوسة زلاي  دس گفتگوست؛ دوسه
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دس يسرت سوي اسض »گاِ و ييندگاِ از شمع ارومرده و يِ كو سر گيرد، و يزاد

، و شعر (22)، بر باديه جاِ سپرده است، ياد يسند. دس منروم  شكوة يير زال«موعود

، و نمايس مجلس يكمراِ اتك انتقااد از ساتمگري هياهت (32)«دس چني دزداِ»

گااه از ماردم  گر است.به سوشن  جلوه (42)ياكم  ااسد و مفتخواساِ دستگاه يناِ

، و زماان  از هسات  (52)«يزادگ  ااسرد، بياييد بياييد»يزاده استمداد كرده است كه 

 دسديلود به جاِ يمده به نيست  يناه برده است:

 يقين كردم  مرگ اگر نيست  است  

 از اين وسزه خود سا سهانيدم   

 مر اين معدِ خاس و خس سا بجاي  

 (62)بدين خوش علف گله مانيدم 

هاي  از زبع ظريف و لحان غرض يِ كه تهمل دس شعر دهخدا نيز گوشه 

ياب  كاه ماردي اسات صاايب دسد و دهد و ه  دسم يرزنز او سا به ما نشاِ م 

چرناد »هاي يرمغز اوست باه ناام شاعري اجتماع . اما اينك سخن بر سرِ نوشته

اي ه و نكتاهكه دس انتخاب عنواِ اين مقالات نيز يسن ذوق  باه خارج داد« يرند

 لطيف نهفته است.

* 

هاي باسيك  چرند يرندِ دهخدا سا بايد خواندو مكرس به دقت خواند تا نكته

ساندة كه نموداس اكر سوشن و هنر نويسندة يِ است دسيااته شود. از ايان سو نوي

هاي  كوتاه از اين مقاالات سا دس خالال بحا  اين سطوس سع  خواهد كرد نمونه

 بگنجاند.

سسد، توجه م  كه دس مقالات دهخدا بيس از هر چيز به نرر م موضوع مه
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نويسنده است به كليا  مساائل اجتمااع  سوزگااس خاود. باه عبااست ديگار هار 

نوع  با ايوال و سرنوشت و منااع مردم بستگ  داشاته اسات از موضوع  كه به

وضع يكومت و مجلس و متصدياِ اموس و سوابط دولت با ملت و دول خاسجاه 

هاي مختلاف زنادگ  عاماه دس ايان تا يداب و سسوم و معتقدات و گوشاه گراته

 ها موضوع بح  واقع شده است.نوشته

گيشته تنها از ينچه دس مملكت م سا كس  به قل  يوسده كه نه «چرند يرند»

دقيق داشته و دس مساير وقاايع باوده بلكاه باا هوشاياسي و  نسبةً است ازلاع 

ز لحاظ سود و زياِ جامعه برسس  م  كرده بعلاوه بيداسي خاك نتيج  كاسها سا ا

شناخته و قلمس سا دس تعهاد اي مسئول م خود سا دس قبال يوادث عصر نويسنده

سانده اسات. تفااوت عمادة دهخادا باا بساياسي از اين وظيف  خطير بر كاغي م 

شود. اكثر اين گروه، قلمشااِ دس خادمت نويسندگاِ متقدّم از همين جا يغاز م 

تهاي عصر و دس ستايس و بزسگداشت يناِ دس جاولاِ باود و ياا دس تفنناات  قدس

زد دس دااع از زبقات محروم و مرلوم ماردم قلا  ما « دخو»ادب ؛ و يال يِ كه 

ااتااد، و يمايات از ايشااِ يعن  يناِ كه ييس از اين كمتر كس  به اكرشااِ م 

گاه و مقصد از او قبلهسودي مادي كه دس بر نداشت، خال  از خطر ه  نبود. ييس 

شعر و نثر جلب توجه هيهت ياكمه و محاال اشراف و رروتمنداِ بود و شاعر و 

سالاس، و مسخرگاِ، اِ، خنياگراِ، و خواِينويسنده نيز دس شماس خدمتگزاساِ، ساق

جزء وسايل تجمّلِ مخدوماِ بودند و دوام دولت ايشاِ و دسيقيقت بقاي ناام و 

خواستند. ول  دهخدا دس مقاالات خاود هادف و مطلاوب  ناِ خود سا به دعا م 

ديگر جست يعن  دسماندگاِ و ستمديدگاِ سا برگزيد. دس كنااس ايشااِ ايساتاد و 

كمر خدمت بر مياِ بست و دشمن  اسباب قدست سا به جاِ خريد. ساست اسات 
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كه جنبس بزسگ مشروزيت دس يِ عصر بسياسي از اسباب قل  و اهل اساتعداد سا 

ااق سوشن سهبري كرد اما همين كه او دس مبااسزة ميااِ يزادي و اساتبداد،  به اين

زرف مردم سا گرات و مجيوب نعمت و مرعاوبِ ساطوتِ صاايباِ قادست و 

 .(72)دولت نشد، مه  و ستودن  است

بين  دسيااته بود كه اصلا  يك جامعه وقتا  دهخدا مانند هر متفكر سوشن

تاواِ قسامت  از   باه وجاود يياد و نم ميسر است كه دس هم  اسكاِ يِ تحاول

شااؤوِِ يِ برسساا  و دگرگااوِ كاارد. از اياان سو دس  راجتماااع سا منتاازع از ديگاا

نگريسات. هما  هاي مختلاف م هاي خود جامع  ايراِ يِ سوز سا از زاويهنوشته

سد مراهر زندگان  اجتماع  سا دس مدّ نرار داشات و باا انتقادهااي دقياق و بماو

 ا سا خواستاس بود.كرد و ساع ينهضه م خويس، مفاسد سا عر

از همه چيز سخن ساتاه و انتقااد شاده اسات. از « چرند يرند»دس مقالات 

يكومت و دولت، سجال ناشايست  دستگاه قاجااسي، مداخلا  اجاناب دس مصاالح 

كشوس، خيانت برخا  از مسائولاِ اماوس مملكات، ساتمهاي  كاه باه صاوستهاي 

كرد و دس بازن كه به ظاهر ادعاي مشروزه م  شد، يكومت گوناگوِ به مردم م 

همت  وكلاي ملت، مردما  كوشيد، تهديد يزادي عقيده و بياِ، ب دس محو يِ م 

خوسدنااد، و مشااروزه و اسااتبداد سا ازهاا  باااز خبااري اريااب م كااه باار اراار ب 

ها، شناختند، سوء اعمال برخ  از سويانيااِ سياكااس، سشاوه گاراتن سوزناماهنم 

انگياز يِ، اسااد اخالاق، اههاي كشوس، اختلااات زبقاات  و مرااهر غ خراب  س

يميز مردم، مضاسّ به مدسسه نراتن و تربيات نياااتن نساواِ، ساوء معتقدات خرااه

خواِ و يراس قلم  نامفهوم يناِ، اعتيااد تربيت نوباوگاِ، ضعف سواد زلاب عرب 

گار. اينهاا هماه ياا اشخاك به ترياك، خراب  ناِ تهاراِ، و هازاساِ موضاوع دي
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هاي  كاه سوشانفكراِ زماناه دسدهاي تودة ماردم يِ عصار اسات و ياا بادبخت 

انددس ساع ينها بكوشاند و ديدهاند و خود سا موظف م كردهيااته و يس م دسم 

 مباسزه كنند.

 دس مقالات دهخدا يك نكت  مه  ديگر يشاناي  و نزديكا  و تفااه  او باا

ز اياوال و يسزوهااي ينااِ يگااه اسات، ها  از سويي  عموم مردم اسات؛ ها  ا

هايشاِ؛ همچناِ كه از شيوة زندگان  خواك و زارز خبريها و ب ماندگ وايس

ازلاع نيست. اين خصيصه ا كاه شارلا لازم كااس اسات ا از او تفكر ايشاِ ب 

گمااِ يكا  از يهناي باا ماردم. ب ساازد همادل و ه اي اجتمااع  م نويسنده

گيرش دس يِ عهاد هاي او و محبوبيت و سوناق چشا ق نوشتهموجبات مه  تواي

الدين همين موضوع بوده است. چناِ كه اشعاس اكاه  و اجتمااع  سايد اشارف

 نياز باه هماين سابب از توجاه (82)«نسي  شمال»يسين  مدير يزاديخواه سوزنام  

گارد اريااد سا سار هنگاام  كاه سوزناماه اروشااِ دوسه»عموم  برخوسداس بود. 

وسدناد. زِ و يكردند ساسات  ماردم هجاوم م دادند و سوزنام  او سا اعلاِ م م 

سواد اين سوزنامه سا دست به دسات مرد، يير و جواِ، كودك و برنا، باسواد و ب 

يمدناد ها، دس سرِ گيسها، دس جاهاي  كه ماردم گارد م خانهگرداندند. دس قهوهم 

زدنااد و سوي خاااك دم يلقااه م خواندنااد و ماارسااوادها م باسااوادها بااراي ب 

يرداز و الدين نياز شااعري نكتاه. سايد اشارف(29)«دادنادنشستند و گوش م م 

كارد ظريف و منتقد بود و دهخدا گاه دس نسي  شمال ه  اشعاس خود سا منتشر م 

 با اين مطلع:« مكتوب از قزوين»مثل قصيدة 

 وسسد امروز الاماِ دخبه عرش م   

 (30)وزه استخواِ دخوبسوخت از غ  مشر  
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شاود ااارادي از تاوذة هاي دهخدا از يناِ يااد م اكثر كسان  كه دس نوشته

سود ها نيز سخن ما ها و سلطنهمردمند با هماِ ايوال و ااكاس واقعيشاِ. از دوله

شاِ به يقاوق ماردم گمناام كوچاه و اعتنائ اما بيشتر به قصد انتقاد از يناِ و ب 

 مطالع  ملت ايراِ. بدين سبب از تاسيخ مشروزيت ايراِ بدوِ بازاس، يعن  اكثريت

تاواِ يگااه شاد زيارا دس هاي دهخدا و اشعاس سيد اشرف و امثال ينها نم نوشته

تواِ خبار يااات تنها از اوضاع عصر و عام  مردم م خلال يراس و كلمات يناِ نه

ز ياس كارد، بلكه چه بسا ممكن است تپس دل و ايوال دسوِ ااراد ملت سا نيا

اند زيرا ها و كتابها به يناِ كمتر توجه كردهيعن  هماِ زبقات  كه بسياسي از تاسيخ

 قلمها دس خدمت قدستمنداِ بوده است.

به زبان  بنويسد كاه ماردم  يدنويسد بابديه  است كس  كه براي مردم م 

ت  يِ سا دسيابند. اين نكته كه امروز امري مسالّ  اسات دس سوزگااس دهخادا بادع

هاي ادبا  بودناد، اروش  و تفنّنشد زيرا اهل قل  اغلب گراتاس اضلمحسوب م 

سساد و هماِ صفت  كه دس اكثر يراس هنري وابسته به زبقاات ممتاازه باه نرار م 

بيشتر  جنب  تجمّل  داسد. دهخدا براي يِ كه با مردم سخن گويد، زبااِ ماردم سا 

عاِ سا به يك سو نهاد و باا اساتمداد از باا  متشرّبرگزيد. تكلّفات اديباِ و عرب 

زباِ و تعبيرات سساي عاميانه، انشائ  ساده و زنده و يرتاواِ يدياد يوسد. ساه او، 

ساه  دسست و سبكس استواس و اصيل بود. وقت  جاوهر و سو  ادب و هادف و 

غايت يِ تغيير يييرد ناگزير صاوست و وسايل  بيااِ يِ نياز دس قالبهااي معهاود 

سس  اشك دهخدا سا بايد از ييشقدماِ نثر اشود. ب يد و دگرگوِ م نخواهد گنج

نويسا  شامرد. زبااِ اشاراا  و گياساِ مكتاب سادهمعاصر و بخصوك از بنياِ

دب  يِ عصر به دست او از سرچشام  زناده و ازاينادة زبااِ ماردم امتصنّع يراس 

هني عامه باه وس شد و نيرو گرات. تسلط دهخدا بر ادب ااسس  و زباِ و اربهره
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او اين تواناي  سا بخشيد كه از اين هردو منبع سرشاس خاوب برخاوسداس گاردد و 

هاي خاود عرضاه كناد. ساالها بعاد كاه انگيز سا دس نوشاتهقوت تعبيري شگفت

او منتشر شد قسمت  از گنجين  معلوماات « امثال و يك »مجلدات كتاب اسجمند 

 يد.وي از زباِ و ارهني ايراِ به نرر همگاِ سس

سوشان  و زيبااي  ييرايه، انواع معاان  سا بهدهخدا با همين زباِ ساده و ب 

ميراِ، شبياِ كرده است: وصف بزم ... الدوله يكمراِ كرمانشاه، باغهاي وزسا دس 

ده منررة جوان  كه جلو داسالحكوم  كرمانشاه باه يكا  ...الدولاه سارش سا بريا

ساواس و گراته دس بيلهها و قصبات يتسبودند و ندب  مادسش بر سرِ او، وضع قريه

كماال  ، و بساياسي تصااوير ديگار دس(13)زدهارياد مردم بيچاسه و يواسه و ويشت

 تمام  و يسن تهرير به قل  دهخدا نقس شده است.

دانا  باود و دس سوزگاس دهخدا هنوز تحصيلِ سواد بيشاتر مبتنا  بار عرب 

ا دس شااماسة شااانزده  بسااياسي از نويسااندگاِ اهاال تفاضاال بودنااد. دهخااد

زرزي بديع ماردود شامرده گونه منشياِ و مترجماِ سا بهصوساسراايل، شيوة اين

خواهد بگويد زبااِ بساياسي از علماا و سويانيااِ سا ماردم است؛ بخصوك م 

اهمند و دس عين يال زرز تفكر برخ  از متعصّباِِ زماناه و موجباات تكفيار نم 

 زي لطيف:دهد با زنكردِ يناِ سا نشاِ م 
 

باسد. چند سوز ييس كاغايي براي يدم بدبخت از دس و ديواس م »

ستخانه سسيد و باز كردي  ديدي  باه زبااِ عربا  نوشاته شاده، ياز 

داناد. چاه كس نم عرب  سا ه  كه غير از يقاياِ علماي كارام هايچ

كني ؟ چه نكني ؟ يخرش عقلماِ به اينجا قد داد كه بباري  خادمت 

القدس ااضل  كه باا ماا از قاديمها دوسات باود. ليك يقا شيخ جلي
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 بردي  دادي  و خواهس كردي  كه زيمت نباشد، يقا اين سا براي ماا

به ااسس  ترجمه كن. يقا ارمود: يالا من مبايثه داسم، برو عصاري 

 يوسم اداسه.كن ، م من ترجمه م 

نگاه  عصري يقا يمد صوست ترجمه سا داد به من. اول يك قدسي

اات ... مشهدي اويااسقل  ياضار باود، يقاا يدم هيچ سر نم كردم د

توان  بخوان ، بده مشهدي بخواند. مشهدي گرات ياك ارمود: نم 

ا قدسي نگاه كرد، گفت يقا، ما سا دست انداخت ؟ من زباِ ااسسا  س

گوي  بخاواِ! يقاا خوان  تو به من زباِ عبري م ه  به زيمت م 

، ست؟ اين اصلس به زباِ عرب  بودارمود: مؤمن، زباِ عبري كدام ا

سارانجام ياس از «. كبلاي  دخو داد به من، به ااسس  ترجمه كاردم

تاو هماين ترجما  مارا دس »مبايثات و مجادلاتِ بسياس يقا ارماود: 

خوانناد. گفات : ات بنويس، اهلِ اضل هستند، خودشااِ م سوزنامه

 چش . اين است صوست ترجمه:به

نويسايد ه چيزست مر شما سا كه نم اي كاتبين صوساسراايل، چ

 جريدة خودتاِ سا همچنان  كه سزاواس است مر شما سا كه بنويسايد

 يِ سا؟ و چه چيزست مر شما سا با كاغي لاوق و امارداِ و تمتاع از

مرعدة خاود سا و  ئةغير يائسات دسصوست تيقن به عدم يفظ مر

اند، دسصوست ديدِ ما يناِ سا كه الآِ از يجرة ديگار خااسج شاده

 د مطالب  عداي ينها سا.توانيد بنويسييال... م 

چناِ ِدسست  كه يتحقيق رابت شد ما سا به دلايل قويمه بهيس به

نويسند جرائد خود سا مثل شما ينانناد عادو ماا، و اشخاص  كه م 

 عدوهاي ما ينانند البته عدو خدا.
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باشيد  كنندهيينه مداومترر هگويي  مر شما سا كه اگيس يالا م 

شما بر توهين اعمال ما يعن  اشاع  كفر و زندقه، يس زودست كاه 

كني  شما سا اولاو تهديادكردن ؛ بينيد بهس ما سا. هريينه تهديد م م 

زني  شاما سا دس راان  زدِ شاديدي؛ و هرييناه تكفيار و هريينه م 

كشي  شما سا دس رال  و سابع كشتن كلاب و خنازير؛ و كني  و م م 

چناان  هاي دسخت تاوت يِكني  شما سا بر شاخهه يويزاِ م هريين

 كه دس مدسس  ماست. تا بدانيد كه نيست مار عاميااِ سا بار عاالمين

 .(23)«سبيل  والسلام

 

دس عاين  ودمان  اسات؛خكس اه  و شيوة نثر دهخدا ساده و سواِ و همه

فاردات و دوس اسات. مباه  يال از بلاغت  خاك برخوسداس و از هر ناوع ابتايال

ها كوتاه و از ييا  نرا  و تركيباتِ او مهنوس و شيرين و برگزيده است و جمله

وي ها  ستركيب اجزاء تابع زباِ گفتاس. ايجاز او هنرمندانه است و زبيع ، و بار 

اين صفات، به نوشت  او صميميت و اصالت  اسجمناد بخشايده اسات كاه بار دل 

 نشيند.م 

ياب  انتخااب موضاوع و نكتاه« يرناد چرناد و»زيباترين خصيص  مقالات 

از « مكتاوب شاهري»نويسنده و نيز ابداع او دس زرز زر  مطلب است. ماثلاو دس 

دس »نويسد: من بچه بودم، دسس خواندم و ملا شدم. زباِ يزادخاِ كرندي كرد م 

كتاب نوشته بود يدم بايد دين داشته باشد ... از يخوناد يرسايدم: ديان چاه چياز 

اي يراها گفت و من لام. گفت : اسلام يعن  چه؟ يخوند يك ياسهاست؟ گفت: اس

يمادهاي دس ييس هكند چگونينگاه بياِ م «. ياد گرات . گفت اين دين اسلام است
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و دسيقيقات مطلاوب خاود سا « دين سات!»گويد: مختلف ديده است هركس م 

 منروس داشته است:
 

داشات  ييس يك سمساس نوكر شدم. يك دختر خيل  خوب»... 

اش سا خديجا  و يك دختر خيل  خاوب ها  صايغه كارد. صايغه

 امطرب برد براي ...الدوله و به يك سيد ا كه برادسش مجتهد بود 

س دخترش سا شوهر داد كه بعد از خان  شوهر  او سا دزديدند. سمسا

كاردم نفهميدم دين كدام يك  بود؟ خياال م « دين سات!»گفت: م 

زي است. چوِ از دين داشاتن خاودم هركدام باشند دين خوب چي

 نااميد بودم به جهن  ساض  شدم و زمع به دين نكردم.

اين سوزها كه تيول برگشته و دس مواجب و مستمري گفتگوست 

اي ماردم از باسة ياكماِ ك  شده و ماداخل ياك يااسهو تسلط يك

گويند: دين سات. يك سوزي ه  خان  يك شنوم م مياِ ساته باز م 

وضه بود. من ساته بودم چاي  بخوسم. يك نفار كاه نبيارة شيرازي س

گفات: ساه هازاس وقت ينجا باود. م صايب ديواِ شيرازي بود يِ

ام ياشا كرده است؛ دين سات؛ توماِ ييس الاِ شيخ امانت گياشته

گفت: خيل  مردم ه  قبول داشتند كه دين سات مگر يك نفر كه م 

  كاه ياشاا نكناد. ديان چرا يولت سا ييس جمشيد امانت نگياشت

نراته عقل تو با عقل مردم ديگر از سرِ شماها ساته. خيل  يراها ه  

يك از ام كه يياا ديان كادامزدند من نفهميدم. باسي سرگرداِ مانده

گفت؟ ... يا صيغه و دختار اينهاست؟ يِ است كه يخوند مكتب  م 

ب سمساسست؟ يا سه هزاس توماِ است؟ يا تيول و مستمري و مواج
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است يا چيز ديگر؟! براي خازر خدا و ياتاب قيومت به من بگوييد 

 .(33)«ترس كه من از جهن  م 
 

القااب  از اين قبيل ابداعات اوست وقت  دس مكتوب  ديگر دس مقام انتقاد از

دس ايااراِ ..... »الايام كااه نويسااد كااه دس قاادي اشااراف و بزسگاااِ مملكاات م 

ني يضوس، ملوس الملك نباود شگل خلوت، قشالدوله، عزيز الاياله، خومحبوب

مياِ دولت ايراِ و « الدين وجود نداشت...... ميز و صندل  الميهب، اسب سوس 

شاهر  يوناِ جنگ  سوي داد. ايرانياِ، شهري سا محاصره كردند ول  ساه باه دسوِ

بعاد  باه از يِ سوز»ساه سا به ايشاِ نشاِ داد. « اايالتس»يااتند. تا مردي به نام نم 

خادا »نويسد: ينگاه م «. ها به اايالتس خائن گفتند و خونس سا هدس كردنديونان 

شنوم بعض  .... ايراِ دان  چراهروقت من اين اس  سا م لعنت كند شيطاِ سا، نم 

كند ما اكر كاردي  يياف اسات االاِ كاس لقاب سپس اشاسه م «. ااتديادم م 

خواهد، اايالتس سا براي او ب  بكر م سليقه است و لقنداشته باشد و چوِ خوش

داني  چه كس  اين لقب سا به ازلاع ديگراِ سسانيده اسات دسنرر گراتي  اما نم 

 .(43)كه يناِ نيز خواستاس همين لقب شده اند!

 نوشته است:« اختراع جديد»جاي ديگر تحت عنواِ 
 

يك نفر دكتر ازريش  موسوم به يف شنيدس وقت  كاه يكايات »

تهراِ سا شنيده براي اين كه ميناي سوي دنداِ نرود و دندانها نانهاي 

ضايع نشود غلاا  از اولاد براي دنداِ اختراع كرده. با استعمال اين 

كند كه قوة چهاس اساب داسد و غلاف دنداِ يك  يسياي  سا ييدا م 

كناد. يدسس: لازاست خوب  خارد م سني و چاسكه و كلاوخ سا باه
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 .(53)« 21نمرة گاسه انگو هيلاشتال 
 

و برخا  از « شاوي ها تا شاهر ناروي  يدم نم ما دهات »نويسد: گاه  م 

نها يوسد كه دس يوقايع شهر سا از زباِ اوياسقل  و نيز از مسموعات خود به قل  م 

 خواني :هاست؛ از يِ جمله م بسياس نكته
 

 ها اقط تا شهر نياايي  هايچبله مطلب اينجاست كه ما دهات »... 

ها تصوس م  كردي  كه سايد، يخوناد، اهمي . مثلاو ما دهات چيز نم 

مجتهد، وقت  اس  ارنگ  بشنوند از غايات تقادس دهنشااِ سا كار 

بيني  يك نفر يدم كه ه  سايد اي  م كشند. يالا كه به شهر يمدهم 

خوند اسات، ها  بارادس ياك مجتهاد ياست، ه  مجتهد است، ه  

ا يك ينج  همين ماه ساعت نه ارنگ  بشنبه بزسگ است دس سوز سه

كنند بعاد از نفر دس زسگنده با مينوسسك  شاسژداار سوس خلوت م 

يِ يك ساعت و ني  ديگر با هماِ مينوسسك  صايب و يِ شخص 

شوند و يك ساعت و ناي  ها  باا او ديگر خدمت سفير مشرف م 

دهد و ساواس خر ه  سيد به هردو ينها دست م يكنند و خلوت م 

شود و يِ سيد كلفته سا جلو دسشكه نشاانده و هايچ اش م دسشكه

ا تاد. بله يدم دهاات  يشودستس سا دس يِ يبهاي جاسي زسگنده نم 

 .(63)«اهمدشهر نيايد اين چيزها سا نم 
 

ابتكاااسي لطيااف « عملاا  خلااوت»صوساسااراايل از معناا   18دس شااماسة 

بباين عملا  خلاوت باه چاه اي عاال  سارّ والخفيّاات »انديشيده و نوشته است: 
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اند جز ه  مانندهينگاه اشاسه م  كند كه هم  اجناس مخلوقات عال  به« گويند؟م 

عمل  خلوت كه هردم به شكل  است. سپس زيباصوست  ده يانزده ساله سا وصف 

ي سا، س  و ابعد سبيل از بناگوش دسساته«. اين يك جوس عمل  خلوت»كند كه م 

 نمايد كه نوع  ديگر از عمل  خلوت است...ير م ينج تا چهل ساله، تصو
 

بيند كاه عقال از وقت يدم يك جوس عمل  خلوت م اما يك»... 

سود خشاكد ... ماثلاو يدم داسد ما يرد، يب به دهانس م سرش م 

خانه، به هزاس نفر غلام كشيك دااتيباد، يك داعه چشمس م عشرت

شازر، ينجاه شصات تان اي، بيست نفر نقرهيانصد نفر اراش چماق

از امراء و سجال و اسكاِ سواسه، كه دس جلو و عقاب ياك كالساك  

كنند ........ چه خبر است؟ چيسات؟ كيسات؟ ا ........... يركت م 

ببري خاِ ا ببري خاِ؟ ا بله ببري خاِ، هاي جانم  بباري خااِ! 

هااي نادسشااه عمرم  ببري خاِ!! ا يكماو بباري خااِ يكا  از نوه

ز است؟ ...  بلكه ببري خاِ يك سرداس بزسگ  است كه تازه اااشاس 

سود بالاي يك دم با كمال شوق م ياتح هرات برگشته؟ ... يِ وقت 

دوزد تاوي دود باالاي ياك بلنادي، چشامس سا ما دسخت، يا م 

ااتد به يك گرب  براق با زنجير كالسكه ... يك داعه يدم چشمس م 

جواهر، جواهرهااي ... از سار و  و قلادة مرصع، لباسس ااخر، غرق

بلا ... دشمنس انا ... هاو هاو دمس يويزاِ، هو ... يق ... جانس ب 

 «.هو يق ... قضا بلا دوس
 

بعد از اهميت مقام ببري خاِ، گربا  محباوب ناصارالدين شااه، و تقارب 
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ساخن  (38)جستن يكام ولايات بدو و عريضه يويزاِ كردِ ماردم باه گاردِ وي

 ويسد:نساند و م م 
 

اين ه  يك جوس عمل  خلاوت باود كاه باه عارض سسايد. »... 

نويسد جنااب ساست  تا يادم نراته عرض كن : خبرنگاس ما از ق  م 

باش  ... عازم زياست ق  شدند به محض وسود چهاس هزاس نفر متول 

سيد، يخوند، متول ، و كاسب شهر سا مسلح كرده ... هر سوز صابح 

زاس نفر قشوِ مزبوس ياضر شده ... يك دس صحن مقدس ... چهاس ه

ه زنده باد قريِ مجيد، انا باد قانوِ جديد، زناد»كنند: داعه ارياد م 

 اما باه من كه سواد دسست  نداسم«. باد قريِ خدا، انا باد قانوِ اسويا

باش  همچو اهم  كه از يراهاي متول عقل ناقص خودم همچو م 

جدياد اسوياسات و كاسهااي وِ ييد كه اين مجلس مطابق قاانبرم 

زاوس اسات دوسة ببري خاِ برزبق قريِ خدا. اي مسلمانها، اگر اين

كنيد؟ چرا دسات باه دسات ايد؟ چرا غيرت نم چرا ساكت نشسته

دهيد و ديان خادا سا باش  ق  و يقا سيد عل  يزدي نم يقاي متول 

 .(83)«كنيد؟ نكند كه از مسلمان  سير شده باشيد؟اييا نم 
 

دات دهخدا گاه از مثالها و اصطلايات سايج مضامين بكري ياريده و انتقاا

نواِ عصوساسراايل تحت  24گنجانده است. مثلاو دس شماسة  نهايخود سا دس خلال 

نثاري  استعمال نر  يا»نخست دس معن  اسسال المثل سخن سانده كه « معان  بياِ»

مثال ييادا كارده و دس است كه به واسط  كمال اصايت و بلاغت گوينده يكا  

 ينگاه اازوده است:«. السن  خواك و عوام ااتاده است
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مثلاو بگيري  هماين مثال معاروف سا كاه هار سوز هازاس داعاه »

 گويند:شنوي  كه م م 

 ماستس ك  و يبس خيل  اماِ از دوغ ليلا   

بيند گيشته از ايان كاه ناه كند م وقت  يدم به اين شعر نگاه م 

يياد، و از اايه يك معنااي تماام  ها  ازش دسنم وزِ داسد و نه ق

گنجد ... مثلاو همچو بيني  كه دس توي هر صحبت م زرف ديگر م 

يياد مجلاس؛ ارض كني  جناب امير بهادس جني چهاس ماه ييس م 

يوسد و دس بعد از يك ساعت نطق غرّا قريِ سا ه  از جيابس دسما 

يِ قسا  يضوس دو هازاس نفار دس تقويات مجلاس شاوسي باه قار

گويد: خوسد و سه داعه ه  محض تهكيد به زباِ عرب  اصيح م م 

الله خازر جمع ... و بعد يك ماه بعد از اين معاهده و قسا  عاهدت

بيند دس مياداِ تويخاناه كاه باراي يدم همين امير بهادس جني سا م 

كند و با خانه ترك  بلغوس م انهدام اساس شوسي با غلامهاي كشيك

وقت وقت  يدم يِ نطقهاي غارّاي اميار دس ا ااسس  يسد. يِهوسامين 

تقويت مجلس و يِ قسمهاي مغلر  ايشاِ دس انجمان خادمت باه 

 خواند: اختياس م ااتد، ب يادش م 

 «ماستس ك  و يبس خيل  اماِ از دوغ ليلا   
 

سپس مصاديق ديگري از اين قبيل مواسد سا با هماين لحان زنزيمياز ذكار 

 .(39)كندم 

يسن مطلع  اسات « دسوس الاشياء»صوساسراايل نيز عنواِ  25دس شماسة 

نشانيد و »يكا  «. ساازندعسال و خربازه بااه  نم »ابتكاسي براي يِ كه بگويد 
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ييچد، گفت: يك ساعت ديگر ياسو سا ديد مثل ماس به خودش م »سايقس «. خوسد

تاا خاوب بااه  ازند. گفت: يالا كاه ايان دو سنگفت  نخوس اين دو تا باه  نم 

 «.اند كه من يك  سا از مياِ برداسند!ساخته

هما  »گيرد كاه ينگاه ضمن برشمردِ زبقات و مناصب گوناگوِ نتيجه م 

اين زبقات  كه عرض شد دو قس  بيشتر نيستند: يك دسته سؤساي ملات، و ياك 

گويناد: شاما دسته اولياي دولت؛ ول  هر دو دسته يك مقصود بيشتر نداسناد. م 

هياد كنيد، زيمت بكشيد، ياتاب و سرما بخوسيد، لخت و عوس بگردياد ... بدكاس 

 «.ما بخوسي  و شما سا يفظ و يراست كني 

نويسد: يالا كه اين كند و م بعد، انتراسات مردم سا از اين دو زبقه بياِ م 

من ه  يق داسم بگوي  شما دو دسته مثل عسال و خربازه باا »كنيد كاسها سا نم 

تواند اباداو ايد كه ما ملت بيچاسه سا از مياِ برداسيد. وزير علوم ه  نم ه  ساخته

به من اعتراض  بكند. من دويست و ينجاه يادي  دس اضايلت عسال دس خاازر 

ين ميداِ، گوييد نه، اين گوي و اگيسان . م اي شاهد م خانهداسم؛ دس هر وزاست

 .(04)«بگرد تا بگردي 

ا سرتاسر خواند تا لطاف ذوق مبتكارِ دهخاد هريك از اين مقالات سا بايد

ناماه سوز ةمعلوم شود. يك جا دس مقام انتقاد از وكلا به صاوست مكتاوب  باه اداس

نويسد: يس از مدتها معلوم  شد علات چيسات كاه ماادسم باا يادسم ساخت م 

 مخالف و دائ  با او دس نزاع است.
 

ِ و شاوهرند، چارا زخار ماردم ديگار ها  يگفات : »به ماادسم 

كدام مثل تو و بابام شب و سوز مثل سي و گربه باه جااِ ها  يچه

ااتند؟ ... گفت: محض اين كه بابات مرا به زوس برد ... وقت  كه نم 
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يدسم مرد من نامزد يسر عموم بودم. يدسم داساييس بد نباود. الاّ مان 

يق كناد. مان خواست مرا ب الملكس م ه  واسث نداشت. شريك

وكيال  رد از زِ كمتر ا كاه يخوناد محال وارستادم ي  همين نام

دان  ذليل الملك بابام برود مرااعه. نم مرااعه بود ا كه بياد با شريك

نامه گرات كه بعد از يك هفته چسبيد كاه شده چطوس از من وكالت

ام. هرچه من خود سا زدم، گريه كردم، من تو سا براي خود عقد كرده

كه تو زِ من  ... بعاد از  للاّالاّ و به يسماِ سات ، زمين يمدم، گفت: 

كش  مرا به اين يتس انداخت... الها  كاه يك سال عرض و عرض

يِ چشامهاي مثال ازسق شااميس سا ميرغضاب دسيسد! ... مان هاا  

ام ساوخت ... از يِ شاب ساست  ساست  از يِ شب دل  به يال نناه

م ديگر هروقت چشم  به چش  بابام ااتاد ترسيدم براي اين كه دياد

ام گفتن  چشماش مثل ازسقِ شاام  اسات. ساست  ساست  به قول ننه

تنها يِ وقت از چشمهاي باباام ترسايدم،بعدها ها  از چشامهاي نه

هرچه وكيل بود ترسيدم، بعدها از اس  هرچه وكيل ه  بود ترسيدم، 

بله ترسيدم اما يالا مقصودم اينجا نبود ... مقصودم اينجا بود كه اگر 

تر دان  كه من از قدي  از همه مشروزهتو يك نفر م كس نداند هيچ

بودم... اما از هماِ سوزي كه دستخط از شاه مريوم گراتند و ديادم 

گويند كه يالا ديگر بايد وكيل تعيين كارد، ياك داعاه كه مردم م 

كن  يك كاسه يب داغ سيختناد باه سارِ مان... گفات : باباا انگاس م 

دتاِ براي خودتاِ مدع  نتراشيد... نكنيد، جان  نكنيد، به دست خو

گفتند: برو ي  كاست ... ساواد ناداسي يارف نازِ. مشاروزه ها  
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وكيل باشد؟ باسي ياالا بعاد از دو ساال تاازه سارِ يارف مان ب 

هاي هيهت سئيساه سا اهمند كه سوي صندل اند ... يالا تازه م ااتاده

ين دلاسلام واليهناي شك  ... الدوله، سيي  خاِ ... و مؤيدالعلماء وا

ها از ناچاسي كند و چهاس تا وكيل يساب  ه  كه داسي  بيچاسهير م 

گيرند ... اينها سا مردم يالا تازه م « سماتيس »چاسچنگول سوي قال  

هاي مادسم اهميدم؛ براي اينكه من گريهاهمند. اما من از قدي  م م 

الا ياالا دانسات  اسا  وكيال ياسا ديده بودم، براي اين كه مان م 

خاصيت خودش سا دس ايراِ خواهاد بخشايد. باراي ايان كاه مان 

 .(14)«چشمهاي مثل ازسقِ شام  بابام هنوز يادم بود
 

است كاه دس تمهياد و مقدما  يِ « چرند يرند»هاي اي از نوشتهكمتر مقاله

يرسد: چرا باوجود سفاسش و تهكيد انبيا و يكما كاس نراته باشد. گاه م ابداع  به

كنناد؟  ينگااه با تهسيس مداسس دخترانه مخالفت م ربيت زناِ، وزسا و وكلا به ت

ي هم  اينها براي اين است كه زنهاي ايراِ يعن  مادسها»سسد كه به اين نتيجه م 

 و اخالاق بعاد، از تاهرير عقياده«. كامل  به ديزيِ از كاس دسيماده داسناد دما اعتقا

 :گويدساند و م مادسها دس يسراِ سخن م 
 

نند كه اگار خانمهااي ايرانا  دوس داوكلا و وزساي ما خوب م »

ه  جمع شوند، مدسسه باز كنناد، انجمان داشاته باشاند، تعلاي  و 

هاي ياك و ياكيزه بهتار ك  خواهند اهميد كه ديزيتربيت بشوند ك 

هاي  است كاه دو انگشات دوده دس يشات و ياك وجاب از ديزي

شبهه وقتا  كاه واسش باشد و ب چرب ِ س  و ينج ساله دس دس و دي
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اين عقيده از مادسها سلب شد يسرها ه  بعادها باه يدم بااساتخواِ 

گويند: تا كنند و م ييدا نكرده ... ياشاِ سا توي يك كفس م  داعتقا

ك  بايد وزسا و سجال و اولياي ما از مياِ يك عادة معاين محادود 

ز ياا شاك  ... انتخاب شده و اگر هزاس داعاه كابيناه تغييار كناد باا

اازاي السلطنه، يا يواز يزين ... السلطنه، و يا جبا  ... الدولاه زينات

 .(24)«هيهت باشد

 با كشيدِ ساه يهن دس ايراِ از يِ ِنويسد: همسايگانمااي ديگر م دس مقاله

تنها يمايت از انسانها و ملال ضاعيف سا بار عهاده كنند كه نهجهت مخالفت م 

   ساه يهن كشيده شود...يمايت از ييوانات ه  داسند. وقتاند بلكه انجمن گراته
 

كاااس ب « صااد هاازاس هاازاس سمس الاغ، يااابو، شااتر، و قااازرچل»

اينها زباِ نداسند كه ... برداسناد سوزناماه چاان كنناد و »شوند. م 

گيريد؟ چارا ماا سا انصااها، چرا كاس ما سا از دست ما م بگويند: ب 

ها كه جاي  نراته ... روت اسوياي مانصاف و كنيد؟ اما نشين م خانه

هاي خانهاين بود كه ينها ه  برداشتند تلگاراف كردناد باه سافاست

يهان هاي ويش  بگوييد كه اگر شاما ساهخودشاِ كه به اين ايران 

كشيديد و ييوانات باسكس سا بيكاس و سالندس گياشاتيد ماا ها  از 

و شاما سا ... داناه داناه ييي  الملل يقااو ما سوي قوانين يقوق بين

 .(34)«دهي قوست م 
 

سيزد: وي دس هردم زري  م « چرند يرند« مقالات»دس  دهخدا ذهن خلاّق

يوسد هاي خود اشخاص  سا خلق كرده كه به مناسبت يناِ سا به سخن دسم نوشته
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كناد. كساان  ازقبيال هاا سا زار  م و از زباِ ينااِ ياا باا ينااِ بساياسي گفتن 

، خرمگس، سي يسن دله، اوياسقل ، يزادخاِ كرد كرنادي، جنااب (44)«دمدم »

هاي ذوق هماه يارياده« زده، نخاود هماه يشملا اينكعل ، جنااب سئايس زناي

گويناد و ساتااس نويسنده هستند كه هريك به تناسب نام و سرشت خود سخن م 

يوسد كاه كنند. يت  گاه از اجتماع ايناِ انجمن  دس اداسة صوساسراايل يديد م م 

 (54)اند.منزل  هيهت تحريري  سوزنامه  بهگاه

ارمايياد متجااوز از شصات ساال يايس، دهخادا دس ياارينس ملايره م 

« ا. ن. يشانا»زاد بارد كاه ايارج يزشاككاس م اي سا بهقهرماناِ و اشخاك شيوه

زبع و شيرين قل ِ سوزگاس ما دس سلسله مقالات مشهوس خود به نام نويسندة ظريف

زاد تقلياد به نوع  ديگر عرضه كرده است و ديگراِ از يزشك« يسموِ سيسموِ»

 كردند ول  نه با يِ لطف و زيباي .

هاي ياياِ ساال مجالات، بيني ، بخصوك دس شماسهدس يال ياضر گاه م 

يميز از ينچه دس سال گيشته سوي نويساِ گزاسش  زعننويسندگاِ ازجمله اكاه 

 صوساسراايل 27و  26 ند. دهخدا دهها سال قبل دس شماسةيوسقل  م داده است به

دس هم  دنيا سس  است سال كه به يخار سسايد »نوشت: م « سالنامه»تحت عنواِ 

ينگااه باا ظرااتا  «. دهندها دس يك كتاب انتشاس م وقايع عمدة يِ سال سا بعض 

د از ايان كنايمدهاي سال يا ينچه سا خود انديشيده ذكار م اي از ييسخاك ياسه

 قبيل:
 

دس اين سال زنهاي انگليس دس باب تحصيل يقوق سياسي  خود »

اقدامات مجدانه به عمال يوسده اجتماعاات بازسگ تشاكيل داده ... 

براي يقانيت خود مقالات و كتابهاي متعدد نوشتند. و زِ ملامحمد 
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ها زيااد گرياه يك شب دس قزوين ديد كه سااعت دو شاد بچاه ...

ييد مردكا  مهمااِ خواهند؛ خودش ه  خوابس م كنند شام م م 

سود. از ايان سود كه نم شوهرش ه  مثل قير به زمين چسبيده نم 

هاش سا سوي زانوش گياشته يك شپس بقدس جهت سر يك  از بچه

يك لپه ييادا كارده و يااوسچين يااوسچين يماد دس ازااق مرداناه و 

يتس بريزند انداخت توي كفس مهماِ. مهماِ مثل اسپندي كه سوي 

هماِ وقت از جا جسته و هرچه ملامحمد اصراس كارد: صابر كنياد 

يك قلياِ بكشيد نشد. مهماِ سات و ضاعيفه باه ااصال  دو دقيقاه 

 ديزي سا خال  كرد ...

يد كمال ... و ه  دس اين سال بالونهاي جنگ  دس اسويا تقريباو به

ه باالوِ اي خطير باراي مساابقه قاراس دادلوي  جايزهسسيده دس سن

ساعت ييموده جايزه سا برد. و يك  40ميل دس  880يلمان  « بوماسي»

شاه يك داعه بيخود بيخودي  شب دس انجمن اقرا جناب خروسعل 

كا  سرش گيج خوسده جلاو چشامس سا دود ساياه  گراتاه و ك 

قل هوا و خفت دود رهماِ دود تمام عرص  وجودش سا ارا گرات. 

سو  باه زارف رده مانناد مرغا  سابكساته ساته از زمين بلندش ك

يسماِ صعود نمود. همين كه از كرة هوا و يب بالا ساته به كرة نااس 

اي  يك سري ها  سسيد، گفت: چه ضرس داسد كه ما تا اينجا كه يمده

باه يساامانها زده باشاي . اياان سا گفات و از يياار همّات زلبيااده دس 

ن وقات دياد گيشته واسد بهشت شده دس اي االعين از يسمانهفةزر

كه چشم  يب صاا  از زير ياهايس سواِ است. دست برد كه ياك 



 188 28/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

كف از يب برداشته يراست دل سا بنشااند كاه ياك داعاه ساايقس 

كن ؟ مگر جا به سرت قطع ادب، چه م زاووسعل  ارياد زد كه ب 

شده كه خانقاه سا ... بيچاسه چشمس سا باز كارده دياد كااس خاراب 

هاي شلواسش مثل لولا  ياتاباه جااسي اچهاست يعن  مثلاو عرق از ي

است ... اوساو خودش سا جمع كرده گفت: اقير، عجب سيري يايس 

 يمده بود!...

وزناِ باوس كنند ا دكتار ژسژ ياو دس و ه  دس اين سال ا اگر ه 

اتازون  ماشين  اختراع كرد كه به توسط يِ ييات اشخاك غريق و 

ه باه وساايط   كسان  سا كگرداند يعنسرمازده و مسمومين سا برم 

كند. و دس كاشاِ زِ همسااي  دسات اند دوباسه زنده م مزبوسه مرده

ساست از سوي يشت بام داد زد: ننه يسن ! ننه يسان  جاواب داد: 

چيه؟ گفت: عمو يوساي چتونه؟ گفت: خاك تو سرم كنن، تموناه. 

گفت: چطو تمونه؟ گفت: دندوناش كلوچه؛ چشاش به زاقه. گفت: 

 .(64)«فت: نگو نگو! مگه جو دست من و توه؟گ ...
 

وسدِ، بارد و دس ايسر م گفتي  دهخدا چندي دس سويس به يال تبعيد به

صوساسراايل سا چان و منتشر كرد. دس شماسة سوم دوسة جديد باراي نشااِ دادِِ 

اي نوشته اسات دس خبريِ محمدعل  ميرزا زري  نو انديشيده و مقالهغفلت و ب 

نام  محمدعل  ميرزا به ياسلماِ سويس. دس اين نامه محمادعل  ميارزا  باب سوادِ

خطااب « عاليجاه عزت همراه»داسد كه ياسلماِ سويس يدم  است. او سا گماِ م 

جمع  از مفسدين مملكت و دشامناِ ديان و »ارمايد: كند و وي سا مهموس م م 

اناد ... اجتمااع نمودهدو لت ... سا كه دس قلمرو يكمران  يِ عاليجاه عزت همراه 
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نويسد: و دس ياياِ م «. گراته و دس جلو داسالحكوم  دولت  به چوب بسته ... بزنند

يوش ... ترم  شمساه محض مزيد دعاگوي  و دولتخواه  يك روب سرداسي تن»

هماراه مريمات ارماودي  كاه خان  مباسكه به يِ عاليجاه عزتمرصع از صندوق

 .(74)«لاقراِ مباه  و سرااراز باشدازيب ييكر ااتخاس كرده بين
 

* 
 

اي لطيف گوشزد هاي انتقادي به كنايهبسياسي نكته« چرند يرند»دس مقالات 

تر از تصريح. اين خود يك نكتا  مها  دس زنزنويسا  هاي  بليغشده است، كنايه

كند ذهن خوانناده ظاهر بياِ مطلب  سا دنبال م است. نويسنده دس عين يال كه به

سازد. هماين شايوه دس ساخن گفاتن ظريفااِ و هاي  باسيك متوجه م نكته سا به

گوياِ نيز هست كه دس خلال اشاسات لطيفشاِ بسياس چيزهاا يوشايده اسات. بيله

صاوست  ها سرشاس است بهيردازيها و كنايهسنج ذوق و زبع دهخدا از اين نكته

اسات. ملايراه  كه دس ضمن مقالات او چندين موضوع گوناگوِ به ه  سرشاته

  چگونه باه زارز غيرمساتقي« بشاست»صوساسراايل ذيل عنواِ  6كنيد دس شماسة 

 زبقات محتلف و چندين كس سا دست انداخته است:
 

چند سوز قبل وزاست داخل  ما محض كمال عطوات و مهربان  »

به هفت وزير مسئول ديگر دس يضوس خودشاِ اجازة جلاوس سوي 

او اين مكرمت .... دسخاوسِ هزاسگوناه صندل  مريمت ارمودند. واقع

ياروسي و تمجيد است. اميدواسي  كه جنااب معرا  هميشاه دس ذسّه

دل و تاا شااعراِ ماا ماد  نوازي نسبت به ما سعاياي باواا يكبنده
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ها زلسا  و نيارنج نويساند و تقاوي  نشينگويند و سمالها و چلهم 

ر اسيكا  مجاد و كاس برد بالدوله شايد و نشايد بهجناب ياج  نج 

 .(84)«سروسي ياينده و برقراس باشند
 

المتين جااي ديگار دس ضامن جاواب بااه مقالا  تقاريظ و اعتاراضِ يباال

مگر تو خبر نداسي كه مردم اياراِ شارف داسناد و باا يِ گماركِ »... نويسد: م 

صدي نود و ينج كه مسيو نوز مريوم به شرف بست كه از ساريد داخال نشاود 

 .(49)«بر ضد ما هر سوز دس وزاست عدليه بلند است باز صداي شرف شرف

 نويسد:م « دلهسي يسن»صوساسراايل از قول  12دس شماسة 
 

اش چند سوز قبل ... يسر ... دس نزديك زسگنده ... اسب كالسكه»

كرد .... يرصاس دسيماد ... سولاوس سا از جيابس دس ساتن كندي م 

د اين موضوع سا ير و ينگاه خو«. اش سا كشتدسيوسده اسب كالسكه

دانياد كاه يدم وقتا  يرصاس د لله م ماشاما الح»دهد كه بال م 

شود خاصه وقت  كاه دسبيايد ديگر دنيا ييس چشمس تيره و تاس م 

سجال بزسگ مملكت باشد كه ديگر يِ وقت قلا  مرااوع اسات از 

شاِ دسيمد يق داسند همه كااس صبراي اينكه سجال بزسگ وقت  ير

خاِ ... يرصس دسيمد و دسختهاي زوس كه يسر سيي بكنند ... هماِ

اندق ياسك تبريز سا با خوِ ميارزا يقاخااِ كرماان  و شايخ ايماد 

خاِ خبيرالممالاك يبيااسي كردناد؛ ....... سوي  و ياج ميرزا يسن

خاِ زوس كه يليس يرصس دسيمد و مغزِ سر ميرزا محمادعل هماِ

ه يدم مخصوصاو وقت  كه ير ازه  ياچيد ... بلنوسي سا با ضرب شس
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زاده باشد يرصاس كاه دسبياياد ايان كاسهاا سا ما  بزسگ و بزسگ

 .(05)«كند...
 

بعد از يِ كه يك دست  ينجاه نفر از »نويسد: صوساسراايل م  14دس شماسة 

خاناه،  زلاب ... به اداسة صوساسراايل يمله كردند من ... از ترس جاِ سات  توي

 ي گاراتنبيه بلاتشبيه بعضا  يقايااِ ... الملاك سا باراو مثل وقت  كه مثلاو بلاتش

سپاسند كه يييرند و م بيست و ينج هزاس توماِ  و كاسچاق  سوسها ... به خانه م 

هركس يمد بگوييد يقا خلوت داسند؛ من ها  ساپردم كاه بگويياد دخاو خلاوت 

 گويد:دس دنبال  همين مقال م « . ساته...
 

وسي كه اولياي دولت از مجلسِ شا زوسبله من ترسيدم ... هماِ»

ماا از  ...يه بلاتشابيه بعضا  از زوس كاه بلاتشابترسند ... همااِم 

ترسايدم باراي ترسند. بله مان م تصرف دس اوال وقف و صغير م 

هاي هااي زلباهزدِاين كه يق داشت  بترس ؛ براي اينكه مان كتك

 ياك يخونادتبريز سا ديده بودم؛ براي اين كه من ديده بودم، وقتا  

سيختند و غالباو بعاد زد هم  يخوندها سرِ يِ يك نفر م كس  سا م 

يرسايدند: مرد تازه ازيكاديگر م از يِ كه دس زير چماق بيچاسه م 

 .(15)«اين ملعوِ چه كرده بود؟...
 

اي هاي باسيك سرشاس است كه هاردم باه شايوهينقدس چنت  دهخدا از نكته

از دخاو »گوياد: خواننادگاِ يوسد. گااه م ما  كنايات نيشداس خاود سا باه قلا 

كنناد ... مان چاه خارم باه گال خوابياده كاه بارداسم شعوستر از كجا ييدا م ب 
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و بعد دس يين تكراس اين مطلع ا كاه اينهاا سا مان چارا بنويسا ؟ ا « بنويس ...

بله من ديگر محال است يك داع  ديگر »شمرد كه نقصهاي متعدد جامعه سا برم 

مان دس »گوياد: يا م «. يراها بنويس  يا خودم سا داخل دس اين كاسها بكن از اين 

خواه  قدسي ... دسد دل بكن . دسد دل كه عيب و عاس نيست ... هم  اين نمره م 

زوس كاه ماثلاو يضارت كنند. هماِشوند دسد دل م داس م بزسگاِ ه  وقت  غصه

شود با بعضا  از داس م   غصه....الدوله هروقت از يسودگ  سريد ايراِ و عثمان

سپس انواع گوناگوِ از اين نوع دسد دل كردنها « كند.سجال باب عال  دسد دل م 

هاي خاموش سا دهد كه هريك به كنايه قسمت  از زد و بندها و توزئهسا شر  م 

. ينقدس مقالات دهخدا از ذكر نرااير و اشاباه هار موضاوع لبرياز (52)كندبرملا م 

 كشد.به ازناب  نامطبوع نيز م  است كه گاه

مشاهدي »، (53)«كمين  اسايرالجوال»يميز دهخدا ازقبيل هاي زعناسييگاس 

 (55)«يقايادشاه  كل مملكت يذسبايجاِ ... مير هاش »، و (45)«داس عقل به دوسسيس

ديگر از نيشخندهاي ظريف اوست. همين اسيرالجوال خان  است كه باراي نوع  

مژه داسد اند و گالخود ا كه معتقد است چشمس زده« ك  يكدان ي»دسماِ ارزند 

الآِ چهاس سوز يزگاس است كه ناه شاب داسد ناه سوز. »نويسد كه ا به سوزنامه م 

شاود ادب  م يرانند؛ تيغ ا ب ها م هم  همبازيهاش صبح و شام سني به دسشكه

چينناد؛ م  گياسند؛ ساني سوي خاط واگاوِگلاب به سوتاِ ا زير دم خرها م 

و از دخاو « ياچند؛ يسن من تاوي خاناه وسِ دلا  ااتاادهخاك به سرِ ساهگيس م 

خواهد. دخو ييس از هر كاس دود عنبرنصاسا سپس انواع دواهاي زنانه سا كمك م 

اگر خداي نكرده باز خوب نشد ديگر از مان »اازايد: كند و دس يخر م تجويز م 
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بنادي گيار نزلهالله جناد باده يسايد اارجيبكاسي ساخته نيست، برو محل  يسن

 .(65)«كند

زوس غيرمستقي  انتقادي از خراااات برخا  ِ، بهيدس اين مكتوب و جواب 

خبري عاما  ماردم زناِ نهفته است. مكتوب  ديگر از يزد داستان  است نموداس ب 

وزه يِ سوزگاس و زعن  به بعض  انجمنها و اينكه چگونه اشخاك سا به نام مشار

اند و هر كس  از مشروزه بريسب اكر گمان  داشته مستبد به جاِ ه  انداختهو 

 است:
 

ها انجمن كرده گفتند: يالا كه الحماد لله اينجا جمع  از ياج »

... الممالك ه  مشروزه شده، خوب است ما ه  بعد از اين محض 

اي ياك سوز جماع شاده دس اصالايات مملكتا  دل او باشد هفته

اند كاه بعاد از مله دس هماِ مجلس قراس گياشاتهصحبت كني ؛ ازج

ِِاات و زسدة تخا  زِسوند كمرشااِ سا اين شب  كه ارداش يمام م 

مرغ بيندازند كه توي يبِ خزينه سست نشود. همه باه  متعهد شده 

هاا كاه گفتاه: اِ سيس داده سيس گراتند الا يك نفر از ايان ياج 

ها  گفتاه اسات: يب سازد. بعاد خرج زيادي با صرا  تجاست  نم 

شاود. دس هار صاوست جوس چيزها نجس نم يمام كُر است، با اين

چه دسد سر، با مقصود انجمان همراها  نكارده اسات. ياالا هما  

اند كه او مستبداست! او ها  ها ياشاِ سا توي يك كفس كردهياج 

سخت ايستاده كه هم  اهل انجمن كاارند براي اين كه از يراشااِ 

ه يبِ كُر ييس از تغيير لوِ و زع  و سايحه نجاس ييد كهمچو برم 

اند: اينهاا باه خواهد شد. باسي يالا كه هر دو زرف محك  ايساتاده
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 .(75)«گويد: باب گويند: مستبد، او ه  به اينها م ياج  و اتباعس م 
 

 از اين قبيل است دعواي ميرهاش  و مريداِ شيخ سلي  بار سار كلّا  شاتر

خدا دس ايان اين نكته سا نيز بايد اازود كه بعض  انتقادهاي ده. (85)قربان  دس تبريز

ها نيست بلكه به صارايت تماام بيااِ شاده اسات زدِمقالات از اين نوع گوشه

بخصوك ينچه دس سه شماسة دوسة جديد صوساسراايل نوشته است. شايد دوسي 

د يز تبعيااز ايراِ و انتشاس سوزنامه دس سويس بدو يزادي بياِ بيشتري بخشيده و ن

يزسدگ  و كشته شدِ ميرزا جهانگيرخاِ ه  مزيد بر علات شدِ و يواسگ  و دل

 شده است.

اكوناوم  »اي شايرين زار  كارده و تحات عناواِ دس شماسة دوم مقدماه

را چاعال  اقتصاديِ معروف سا مخازب قاراس داده كاه  (06)، ادام اسميت(59)يليتيك

ِ كه ي، و سرمايه كرده است؟ و يال لوازم توليد رروت سا منحصر به زبيعت، كاس

محمدعل  ميرزا به زرق گوناگوِ ازقبيال ييشاكس گاراتن، ااروختن تفنگهااي 

ز اروشها و سوز بعد خريداساِ سا جريمه كردِ و تفنگهاا سا باادولت  دس بازاس مال

اي اساتهزاءيميز وضاع كند. دس اين مقاله به شوهستاندِ، تحصيل يول و رروت م 

د سا شود و دنبال  اين انتقادات تنو خزان  ته ِ مملكت سا ياديوس م  يشفت  اقتصاد

 .(16)دس سواد نام  محمدعل  ميرزا به ياسلماِ سويس نيز يوسده است

وسدِ سويس شدت و صرايت صوساسراايل چان اي بر سوي ه  مقالات

 تر است.بياِ بيشتري داسد و كوبنده

* 

نويسندگ  دس مسائل اجتماع  يكسر بعدها دهخدا، نويسندة چرند يرند، از 

به تتبُّع و تحقيق ادب  يرداخت. دس جواب استفساس دوستاِ كه چرا شعر و نثاري 
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گفات: نويساد، م سرايد و نم كرد نم به سبك ينچه دس صوساسراايل منتشر م 

دس اين زماِ بسياسند كسان  كه ياضرند وقت و نيروي اكر خود سا صرف شعر »

ها و مجلات كنناد ولا  شاايد نها دس سوزنامهيشتن و زبع و نشر گفتن و مقاله نو

كمتر كس  باشد كه بخواهد و بتواند ا با تاهليف يرااسي مانناد امثاال و يكا ، و 

يساان  ساوز ولا  واجاب سا بهكننده و زاقتاي دشواس و خستهنامه ا وظيفهلغت

 .(26)«تحمل نمايد

كاسهااي اسجمنادِ او باه  هرقدس به كوششها و يژوهشهاي ادبا ِ دهخادا و

نگري ، اين دسيغ و يسرت دس دل باق  است كه كاش دهخدا زبااِ دس تعري  م 

يموز خود بيشتر اازاي و عبرتهاي بيداسيكشيد و ملت ايراِ سا از نوشتهكام نم 

كرد! اين يسرت بيشتر وقت  دست م  دهد كه به نوشات  برخا  از برخوسداس م 

گونه اسات نگري  كه چه بسا اسير مباي  جنس  و هزلزنزنويساِ يس از او م 

كنناد و اي مسائل سطح  و مكرس و مبتيل تجااوز نم و دس مقام انتقاد نيز از ياسه

 گردانند.بيس از يِ كه نقص  سا گفته باشند ذات ناقص سا مشهوس م 

نويس  دهخادا دس نويس سوزگاس ما، وقت  زماِ مقالهبهرام صادق ، داستاِ

و: اراايل و دوساِ سكوت و تحقيق وي سا تشبيه كرده بود به دو عكس از صوساس

حك  ميلادي دس استانبول كه دهخدا دس يال جوان ، م 1910اول  مربولا به سال 

ايستاده است و نگاه  ناااي و مصام  داسد و مارد مبااسزه اسات، دوما  ماردي 

شساته اسات و ساته، نخاي شكسته و نگاه  دهد با چهرهسالخوسده سا نشاِ م 

 هاي يشت سر او است.دس دست داسد و هزاساِ برگ  ديگر دس قفسه« ايس»مشت  
 

 1348جاغرق، مردادماه 

 ها:يادداشت
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الله علياه... سا رحمةةمري مريوم ميرزا جهانگيرخاِ شيرازي ق 1326الاول  جمادي 22دس سوز .  »1

او سا باه  هماِ مااه دس همااِ جاا 24س قزاقهاي محمدعل  ميرزا دستگير كرده به باغ شاه بردند و د

 اكبر دهخدا.عل « زناب خفه كردند

سدِ . اين شعر دس نخستين شماسة صوساسراايل ا كاه ياس از قتال ميارزا جهانگيرخااِ، دس شاهر اياو2

Yverdon .سويس به اهتمام دهخدا و ديگراِ منتشر شده ا دسج گرديده است 

 ها . ق. 1375ها . ق. ا  1297. 3

ها . ق. چهاسده مااه ياس از يِ كاه  1325الآخر سبيع 17صوساسراايل دس سوز ينجشنبه شماسة  . اولين4

 دولت ايراِ سسماو دس عداد دول مشروزه قراس گرات از زبع خاسج شد.

 .1347-1342. ارهني ااسس ، دكتر محمد معين، تهراِ 5

يااِ قزوينا  اسات كاه ايران. دخو ازلحاظ معن  لغوي يعن  دهخدا، كدخدا، و دس عارف ناام ابلها  6

دهند. نرير جوي  و ملانصرالدين. لطاف ذوق و انگيزي به او نسبت م داستانهاي سفيهانه و خنده

 ظراات زبع دهخدا دس انتخاب اين اس  مستعاس از جهات مختلف قابل ملايره است.

ك خويس يتا  معيشات قوام نزدياند دس باب وضع اسانده. هنگام  كه دهخدا سا به تبعيد از ايراِ م 7

  و خوانادن يناِ نگراِ بوده و دو نامه دس اين زمينه به دوستانس نوشته است كه اخيراو منتشار شاد

 .463-461، 312-311(، 1348يموز، سك: ساهنماي كتاب، سال دوازده  )است و نكته

 منتشر شده است. 1327صفر  15. شماسة سوم دوسة جديد صوساسراايل دس 8

هجاري قماري )از شاهريوس  1340تا ينجا كه من ازلاع داسم اقاط دس »اند: سعدي نوشته. يقاي دكتر 9

ز امثال مقداسي ا« شفق سرخ»خوسشيدي( دس چند شماسه از سال اول سوزنام   1301تا مرداد  1300

 ز دس ينهااوة عبيد زاكان  به وجه  تصراات  زنزيمييو جدي ااسس  سا كه عمداو به ش رجاسي و سائ

 .10(، 1348يغما، سال بيست و دوم )« د به چان سساندكرده بو

 .1334، تهراِ 14-6. دس باب يراس دهخدا، سك: مجموع  اشعاس دهخدا، مقدم  دكتر محمد معين 10

، به اهتمام سيد نصرالله تقوي و مجتب  ميناوي، تهاراِ 613زاده: ديواِ ناصرخسرو . سيد يسن تق 11

 .396نامه ؛ مقدم  لغت1307

12 .Louis Massignon  

13 .Herculeux  32، سك: مجموع  اشعاس دهخدا، مقدمه. 
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هاي نثار شااهكاس»استخراج كارده و دس  صوساسراايل. شادسواِ سعيد نفيس  اين مقالات سا از دوسة 14

، به زبع سسانده است. دس ايان مقالاه نياز از ايان 1320، تهراِ 115-20، ك 1ج « ااسس  معاصر

 ِ است.شود مربولا به يو شماسة صفحات  كه ذكر م  مجموعه استفاده شده

س دتواِ كرد كه دس بعض  از يراس اكاه  منروم و منثوسي كه دهخدا دس اوايل مشروزيت انكاس نم . »15

اما  سوزنام  صوساسراايل به چان سساند ك  و بايس تاهرير برخا  از نويساندگاِ و شااعراِ سوزن

شد مخصوصاو تهرير صاابر شايروان  ترك  قفقازي منتشر م  كه دس باكو به« ملا نصرالدين»معروف 

 .12-22/11يغما « محسوس است« هون نامههون»سرايندة اشعاس اكاه  و اجتماع  

 .396ك  5(، شماسة 1312. مجل  مهر سال اول )16

 به بعد. 44. مجموع  اشعاس دهخدا، ك 17

 .125-124. هماِ كتاب ك 18

 .به بعد 127. هماِ كتاب ك 19

 .50. هماِ كتاب ك 20

 .62، 57 . هماِ كتاب ك21

 .31. مجموع  اشعاس دهخدا، ك 22

 .به بعد 32. هماِ كتاب ك 23

 .به بعد 61. هماِ كتاب ك 24

 .97. هماِ كتاب ك 25

 .135 . هماِ كتاب ك26

ه انس بااي كه ييس از اين ياد شد، دس سفاسش كسا. خود او هنگام تبعيد از ايراِ دس يك  از دو نامه27

نامه از زرف يِ كس  است كه دس مدت دو ساال تماام دس مقابال اين استيصال»نويسد: دوستاِ م 

، «ياك از زخااسف مبادلاه نكاردوعدة وزاست و اميد ميليونها يول نقد نلغزياد و شارف سا باه هيچ

 .462، 12/312ساهنماي كتاب 

  از اشعاس اكاه  او دس كتابهاي بااغ ها . ش. قسمت 1313ها . ق.  1288الدين يسين  . سيد اشرف28

 بهشت و نسي  شمال گرديوسي شده است. كليات اشعاس او متجاوز از بيست هزاس بيت است.

يراِ دس دوسة ( به نقل از تاسيخ مطبوعات و ادبيات ا1344. سعيد نفيس : مجل  سپيد و سياه )شهريوس 29

غماا ي؛ نيز سك: يبياب يغمااي ، 1335ِ ، ادواسد براوِ، ترجم  محمد عباس ، تهرا122مشروزيت 

21/706-709. 
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الرشايد اسات، سك: ابان اسافندياس: . اين موضوع ياديوس داستاِ بوزين  محبوبِ زبيده، همسر هاسو37ِ

؛ قيروانا : زهارالآداب و رمرالالبااب 1330اقبال، تهاراِ  س، تصحيح عبا93-1/92تاسيخ زبرستاِ 
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 199 دخو

 يكاا  از سهاگااايس دسيماااد زود
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